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جنگ که می شــود، هر گروهی، براســاس تخصص و توانی که دارند، باید برای خودشان 
نقشــی، تعریف و با اجرای آن نقش به دفاع از کشــور همت کنند. همان طور که در دفاع 
مقدس شــاهد بودیم که همه اقشــار پای کار بودند و براســاس تــوان و تخصص خود کار 
می کردند. شــاید در نگاه اول، میان یک تراشکار با جنگ نســبتی نبینیم اما واقعیت آن 
روزها این بود که تراشکاران هم پای کار تولید ابزار دفاعی آمده بودند. خیلی های دیگر و 
با تخصص های دیگر هم. یعنی جنگ را جدی گرفتیــم با همه ظرفیت ها. حالا هم جنگ 
اســت. پرتلفات تر از هر جنگی. داریم با همه وجود لمس می کنیم شــرایط را. می بینیم 
کرونا، سوار بر اسب مرگ می تازد. می تازد و نیزه هایش را به هر سو پرتاب می کند. نه، اسب 
و نیزه و شمشــیر مال قرن های قبل بود. کرونا مثل بمباران خوشــه ای دارد زمین زندگی 
را شخم می زند. این را باید برای کســانی که هنوز جدی نمی گیرند اوضاع را، به صراحت 
تبیین کرد. این هم کار رسانه هاســت. باید همه ظرفیت های رسانه ای در این زمینه فعال 
شوند. این از ضروریات هر جنگ اســت که در ســاحت های مختلف، «نیروهای واکنش 
سریع» داشته باشد. نیروهایی آماده و پای کار که در کمترین زمان، بتوانند نقش خویش 
گاهی و ارتقای  را ایفا کنند. بر همین اساس، فکر می کنم برای مواجهه رسانه ای و تولید آ
شــرایط روحی و آرامش روانی در برابر تازش کرونا، باید «نیروی واکنش سریع رسانه ای» 
تشکیل دهیم و «فوق العادگی شــرایط» را به صریح ترین و حرفه ای ترین شیوه، به جامعه 
منتقل کنیم. باید جلوی چشــم مردم بیاوریم شــرایط را تا نخواننــد از قلم من و دیگری، 
بلکه «ببینند» هولناک شرایطی را که گرفتار آنیم. باید ببینند که شنیدن و خواندن هرگز 
نمی تواند جای دیدن را بگیرد و رســانه باید این ماموریت را در نهایت صداقت و امانت به 
انجام رســاند. رســانه در این ماجرا یک فهرســت طولانی از «بایدهای حرفه ای» پیش رو 
دارد که سستی در هرکدام می تواند عمق فاجعه را بیشــتر کند. مثلا اگر در هوشیارباش 
به جامعه، واژه کم بیاوریم و نتوانیم رسم الخط بهداشــتی را حرف به حرف، تحریر کنیم، 
قطعا خسارت های ســنگینی را جامعه متحمل خواهد شــد که خبرهایش، پشت همه را 
خواهد لرزاند. «باید» جامعه را درباره واجب سلامت ماندن توجیه کنیم. باید ضمن ترویج 
و توسعه دادن نظرهای کارشناسی، دربرابر ترویج خرافات و آزمودن دستورالعمل های اهل 
خرافه، به جد با تولید هوشیاری، پدافند کنیم. در قدم بعدی با تولید محتوای اقناعی، به 
کانون هایی که راه های غیرعلمی، پیش پای مردم می گذارند، هجوم بریم که فرماندهی 
جنگ، آفند و پدافند را توامان برنامه ریزی می کند. نیروی واکنش سریع رسانه فقط در کف 
جامعه، متوقف نمی شود، بلکه هوشمندانه و ناظر به ظرفیت های ملی، به مطالبه گری از 
مسئولان همت می کند. همان طور که در جنگ، نقش ساختاری دارد حکومت و مردم ذیل 
این ساختار انجام وظیفه می کنند، در شرایط حاضر هم همین نقش، کامل تر از همیشه 
باید توسط نهاد حاکمیت، اعم از قوه مجریه و سایر قوا و دستگاه ها اجرایی شود تا بتوان 
به عبور از بحران با تلفات کمتر امید داشت. بازهم در این باره براساس تکلیف حرفه ای و 

دینی خود خواهیم نوشت.

کرونا و ضرورت نقش آفرینی 
«نیروی واکنش سریع رسانه ای»

سوت

در ایــن روزهــای ســخت و کســالت بــار کــه پریشــان حالــی از در و دیوار 
ــرمان را  ــم. س ــود آرام می گرفتی ــی ب ــزد، کاش جای ــرمان می ری ــر س ب
می شــکافتند و مغزهــای ورم کرده مــان را درســت و حســابی آچارکشــی 
می کردنــد. دردهــای ته نشــین شــده، پریشــان حالی ها و واژگان 
ــه می شــدند.  ــد، تخلی ــن کرده ان ــدان می ــان را می ــه مغزم ــمومی ک مس
ــان  ــگ زده م ــای زن ــه مغزه ــدند و ب ــاز  می ش ــورده ب ــره خ ــای گ فکره
ــبز  ــتری مان س ــلول های خاکس ــاید س ــا ش ــد ت ــازه ای می دادن ــان ت ج

شــود و دیگــر مغزمــان از دردهــای خاکســتری ســوت نکشــد.

خانـدان صـدر بـا سـابقه ای 
و  علـم  از  نهصدسـاله 
شـخصیت های  اجتهـاد، 
برجسـته ای  و  درخشـان 
بـه  و  پرورانـده  خـود  در 
جامعـه عرضـه کـرده اسـت 
سـه  در  قرن هـا  طـی  کـه 
کشـور ایران و عـراق و لبنان 
ایـن  در  و  درخشـیده اند 
میـان برخـی از آنـان ماننـد 

پسـرعمویش  و  صـدر  امام موسـی 
صـدر،  سـیدمحمدباقر  شـهید 
خـاص  و  اسـتثنایی  چهره هایـی 
بوده انـد و شـهرت جهانـی یافته اند.

چنـد سـال قبـل وقتـی تصویـری 
شـهید  نیم تنـه  مجسـمه  نصـب  از 
از  یکـی  در  سـیدمحمدباقر صـدر 
مراکـز علمی سیاسـی بسـیار مهـم 
بسـیاری  شـد،  منتشـر  روسـیه 
فضـای  در  فعـال  مخاطبـان  از 
بـر  را  نـام  ایـن  تنهـا  کـه  مجـازی 
بودنـد،  تهـران دیـده  اتوبانـی در 
بـا دیـدن آن تصویـر تعجـب کردنـد 
زیـرا  شـدند،  شـگفتی  دچـار  و 
نمی دانسـتند کـه یـک عالـم مجاهد 
و شـهید چگونـه در فضـای علمـی 
ج از ایـران و عـراق بـه چنیـن  خـار
جایـگاه و مقبولیتـی رسـیده اسـت.

کنیـم-  اعتـراف  -بایـد  متأسـفانه 
شـهید سـیدمحمدباقر صـدر کـه بـا 
دردنـاک،  مصیبتـی  و  مظلومیـت 
زیر شـکنجه های صـدام به شـهادت 
رسـید، امـروز هـم بعـد از ۴۰سـال 
همچنـان مظلـوم و غریـب اسـت. او 
کـه در سـن جوانـی از نظر علمـی به 
آن موقعیت باورنکردنی و اعجاب آور 
رسـید، از چنـان قـدرت فکـری و 
ارتقـای علمـی برخـوردار بـود کـه 
می شـد او را نابغـه شـرق و اسـطوره 
علمـی جهـان اسـلام معرفـی کـرد.

دو کتـاب «فلسـفتنا» و «اقتصادنـا» 
در همـان سـال های نخسـتین عمـر 
او شـهرت فراوانـی در کشـورهای 
و  زد  رقـم  وی  بـرای  مختلـف 
پیشـنهادهای وسوسـه انگیزی برای 
مالـی  حمایت هـای  و  مهاجـرت 

داشـت. درپـی 
او  پـرآوازه  و  مهـم  کتـاب  وقتـی 
«الاسس المنطقیه للاسـتقراء» انتشار 
یافت، برخـی مدعی بودند کـه ترجمه 
آن بـه زبان هـای خارجـی می توانـد 
علمـی  دیدگاه هـای  از  پـاره ای  بـر 
در حـوزه ریاضیـات و منطـق و علـوم 
تجربـی مادی اثـر بگذارد و جریان سـاز 
باشـد، امـا در همـان نخسـتین قـدم 
به دلیـل پیچیدگـی محتـوا و مضمـون 
فنـی کتـاب، هیچ کـس از پـس ترجمه 
انگلیسـی اش برنیامد.آیت ا...خوئـی 
-اسـتاد مؤلـف - دربـاره ایـن کتـاب 
گفتـه بـود تنهـا کتابـی اسـت کـه بـا 
اولیـن خوانـش آن، چیـزی درنیافتـم 
و مجبـور شـدم دوبـاره آن را از ابتـدا 

بخوانم. 
وقتـی هـم بـا نـگاه خـاص و رویکـرد 
«الفتـاوی  کتـاب  خـود  متفـاوت 
 الواضحـه» را منتشـر کـرد، بـا چنان 
اسـتقبالی مواجـه شـد کـه برخـی 
جوانـان اهـل سـنت اعـلام کردنـد 
به جـای  شرعی شـان  مسـائل  در 
پیشـوایان فقهـی خـود، به ایـن عالم 

می کننـد.  مراجعـه  نجفـی 
دغدغه هـای  علاوه بـر  او 
ح  تأسیسـی اش کـه در طـر
بانکـداری بـدون ربـا ظهـور 
یافـت و الگـوی بسـیاری از 
کشـورهای  در  بانک هـا 
علاوه بـر  و  شـد  مختلـف 
کوشش اجتماعی اش که در 
فعالیت هـای مختلفـی چون 
راه اندازی مدارس و تشکیل 
حـزب تمثـل پیـدا کـرد، تمرکـزی 
نظـری  مبانـی  تدویـن  بـر  جـدی 
رویکـرد دیـن بـه جامعـه داشـت کـه 
را  آن  نشـر  و  جمع بنـدی  فرصـت 
نیافـت و تنهـا برخـی شـاگردانش، 
بعدهـا برگ هایـی از یادداشـت های 
اولیـه او بـا عنـوان «مجتمعنـا» را 
منتشـر کردنـد.   بقیـه کتاب هـا و 
و  داسـتان  هرکـدام  نیـز  او  آثـار 
ماجرایـی دارنـد؛ از آنچـه درحـدود 
بعدهـا  و  نوشـته  دوازده سـالگی 
بـه چـاپ رسـیده اسـت تـا برخـی 
یادداشـت های حسـاس باقی مانده 
از روزهـای حصـر خانگـی قبـل از 

. تش د شـها
زندگـی عجیـب و شـخصیت خـاص 
سـیدمحمدباقر صـدر، فـارغ از همه 
حاشـیه ها و حـوادث بی شـمار خـود 
به تنهایـی آن قـدر اهمیـت دارد کـه 
صدهـا کتـاب از آن نوشـته و ده هـا 

فیلـم از آن سـاخته شـود.
درمیان آثـار معـدودی که بـه زندگی 
و افـکار او پرداخته انـد، کتـاب «نـا» 
بـا بیانـی دقیـق و نثـری هنرمندانه، 
بیش از همه در ارائـه تصویری کامل 
و فراگیـر از ایـن دانشـمند شـهید، 

توفیق داشـته اسـت.
هـم داسـتان هایی از دوران کودکـی 
و تحصیـل او را روایـت کـرده و هـم 
بازتابـی از فضـای روابـط عاطفـی 
لابـه لای  در  را  همسـرش  بـا  او 
طـرح اندیشـه ها و افـکار بلنـد وی 
قـرار  خواننـده  چشـم  پیـش  در 

داده است.
همـت  بلنـدی  و  طبـع  علـو  هـم 
والای او را در کرامـت و عـزت نفـس 
به خوبـی تصویـر کـرده اسـت و هـم 
مشـقت های مرارت بار زندگی سـاده 
و فقیرانه اش را نشـان داده و کسی را 
معرفـی کـرده اسـت کـه در جایـگاه 
بچه هایـش  زعامـت،  و  مرجعیـت 
حسـرت خـوردن میـوه داشـته اند و 
او بـه آنـان کـه قـدری پـول توجیبـی 
در  بتواننـد  تـا  می خواسـته اند 
می گویـد:  بخرنـد،  مـوز  مدرسـه 
شـما  مدرسـه  بچه هـای  همـه  آیـا 
اسـت  بهتـر  می خورنـد؟  مـوز 
شـما همـراه آن چنـد نفـر اقلیـت 
باشـید کـه در زنـگ تفریـح، گرسـنه 

می مانند.
در همیـن حـال بی آنکـه تلخی های 
او  دردنـاک  شـهادت  و  زندگـی 
خواننـده  شـهیدش،  خواهـر  و 
ظرافـت  و  به نرمـی  دهـد،  آزار  را 
از همـه ایـن دردهـا و مصیبت هـا 
آخریـن  حتـی  و  می گویـد  نیـز 
لطافتـی  بـا  را  کتـاب  صفحـات 
سـوگناک امـا شـکوهمند بـه پایـان 

می رساند.   
از  کمتردیده شـده  عکس هـای 
شـجره نامه  به همـراه  شـهید  آن 
خانوادگـی و سال شـمار زندگـی او، 
از پیوسـت های کتـاب هسـتند کـه 
اطلاعـات  صفحـات،  لابـه لای  در 
کامل تـری را بـه خواننـده منتقـل 

. می کنـد
از  روایتـی  تنهـا  «نـا»  کتـاب 
شـخصیت و روزگار یـک نفـر نیسـت، 
حسرت نامه ای اسـت از ناکامی های 
شـرق و دردنامه ای اسـت از روزگاری 
و  می کشـیم  نفـس  آن  در  مـا  کـه 
تابلویـی اسـت از پـرواز بلند یـک روح 
آسـمانی درمیان فرورفتن های مکرر 
مـردگان زنده نمـای مغـاک تیـره ای 

کـه نامـش را زندگـی گذاشـته ایم.

«نا»؛ تصویر کامل از سیدمحمدباقر صدر
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حجت الاسلام 
محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی

امیرمنصور رحیمیان
روزنامه نگار

مرگ نزدیک بــه ۵۰۰نفر در روز بــر اثر کرونا، 
شوخی اســت؟ به چند وقت پیش فکر کردم 
که بابــا حالش خــوب نبــود. به ظاهر ســرما 
خورده بــود. یعنی خودش دوســت داشــت 
فکر کند ســرما خورده اســت و دلیلش را هم 
می دانســت: «برای اینکه زیر بــاران با موتور 
رفته ام به یک  جای دور و ســینه پهلو کرده ام.» 
ولی خــب آدم که نمی تواند بــه خودش دروغ 
تحویــل بدهد. خــودش هم می دانســت که 
سرما نخورده اســت. ســرفه هایش خشک و 
کش دار، زیر سقف خانه می پیچید و دردی در 
قفسه سینه اش لول می خورد و در تمام اجزای 
بدنش تکثیر می شد. ولی ما، یعنی من و تمام 
اعضــای خانواده مان، نمی خواســتیم قبول 
کنیم کــه اتفاقی کــه تا دیروز فکــر می کردیم 
فقط بــرای همســایه می افتــد، روزی دامن 
ما را هم بچســبد. تمــام هیمنــه بابا زیــر بار 
روانی اســم کرونا، شکســته بود. داشت فکر 
می کرد که اگر خود بیماری زورش به او نرسد، 
تنهایی تحمیلــی اش، طاقتــش را می جود. 
این خاصیت آدم هاســت. همیشــه دوســت 
دارنــد فکر کنند همه چیز مثل ســابق اســت 
و هیچ چیــز تغییر نکــرده اســت، درحالی که 
همه چیــز در فراینــدی بی رحمانــه، درحال 
تغییر کردن اســت. اصلا قرارداد کار جهان بر 
تغییر بسته شــده اســت. تغییر بهار به پاییز، 
تغییر درخشــش آفتاب، به نــور کم حال ماه و 
تغییر زندگی به مرگ. قرار شد من او را نزد دکتر 
ببرم. درمانــگاه کوچکی را انتخــاب کردم که 
همه چیزش کامل بــود و فاصله زیادی با خانه 
پدری ام نداشــت. تا آنجا باهم قدم زدیم، من 
به همراه پیرمرد کوچــک و رنجور. خیلی وقت 
بود که باهم قدم نزده بودیم. وقتی که کنار هم 
شروع کردیم به قدم زدن، از اینکه پدرم این قدر 
کوچک و پیر شــده بود، شــوکه شدم. دوست 
داشــتم همان تصویــر پنج، شش ســالگی ام 
از قدم زدنمان در راه ســینما در ذهنم باشــد. 
قدش آن قدر بلند باشــد که ســبیل سیاهش 
را در ارتفاعی بعیــد ببینم و انگشــت بزرگش 

را محکم در مشتم فشــار بدهم. اصلا دوست 
نداشــتم که قد من بلند تر به نظر برسد. در راه 
به چروک های صورتش نگاه کردم. به سپیدی 
موهایش نگاه کردم. بعد خواســتم که بشمرم 
چند تــارش به خاطر غصه هایی کــه برای من 
خورده، سپید شده است. قوز پشتش، آهسته 
راه رفتنش و تکیه دادنــش را به دیوارهای بین 
راه، پیر شدم. گریه ام گرفته بود و طی واکنشی 
عقل محور نمی توانستم اشک بریزم. طبقات 
درمانگاه را پی عکــس و آزمایــش بالاوپایین 
رفتیم و خبر بد را شنیدیم. بعد از شنیدن خبر، 
بابا از همــان دم در درمانگاه، به غــار تنهایی 
خودش فرورفت. فاصله اش را با من زیاد کرد. 
جلوتر یــا عقب تر از مــن راه می رفــت. حرف 
نمی زد و هــر قدمی که بر می داشــت، صدای 
خورده های بابا را می شنیدم. ناگهان برگشت 
و از آن طــرف داخل پیــاده رو گفــت: «کاش 
نمی اومدی، کاش نمی فهمیدی، کاش...!» 
بعد اشــک از چروک زیر چشــمش افتاد، راه 
باز کرد تا شــیار عمیــق روی گونــه اش. دلم 
می خواست از جا کنده شود. بیشتر برای اینکه 
کاری از دســتم برنمی آمد. از دست هیچ کس 
بر نمی آمد. همه چیز را مهیا کردم و برگشــتم. 
در راه فکر کردم سروشکل زندگی آدم ها، این  
روزها شبیه رابطه شکرآب زن و شوهرهاست. 
آدم ها، جیب طبیعــت را شــخم می زنند و به 
هیچ چیز رحم نمی کنند. از پول و ثروت گرفته 
تا خصوصی ترین کاغذ هــای او و طبیعت هم 
درعوض تله موشــی را در جیبش می گذارد تا 
دست دزد نابکار را له کند. حالا دست همه ما 
له و لورده شده است. روحمان از هم گسسته. 
اجتماعاتمان از هم پاشیده است. باید قبول 
کنیم که همه ما چه بخواهیــم، چه نخواهیم 
در این سرقت شــریکیم؛ با بی توجهی مان، با 
بی حســی مان، با بگذار ببرنــد، بکَنند، آتش 
بزنند، ویران کنندمان. همه آدم ها بی فاصله و 
صریح، مشغول تخریب و نابود کردن طبیعت 
هســتند. همــه مــا یــا اســتخراج کننده ایم 
یــا مصرف کننــده . جدی جدی بایــد قدری 
دست نگه داریم. قدری آهســته تر به نابودی 
خودمان منجر شویم. قدری ملایم تر خودمان 

را بکشیم.

مغزهای 
زنگ زده 
جان تازه 
می خواهند

آهسته تر خودمان را نابود کنیم

اولین برف پاييزی مشهد
عکس:   مسعودنوذری     

عکس روز

شـجره نامه  به همـراه  شـهید  آن 
خانوادگـی و سال شـمار زندگـی او، 
از پیوسـت های کتـاب هسـتند کـه 
اطلاعـات  صفحـات،  لابـه لای  در 
کامل تـری را بـه خواننـده منتقـل 

. می کنـد
از  روایتـی  تنهـا  «نـا»  کتـاب 
شـخصیت و روزگار یـک نفـر نیسـت، 
حسرت نامه ای اسـت از ناکامی های 
شـرق و دردنامه ای اسـت از روزگاری 
و  می کشـیم  نفـس  آن  در  مـا  کـه 
تابلویـی اسـت از پـرواز بلند یـک روح 
آسـمانی درمیان فرورفتن های مکرر 
مـردگان زنده نمـای مغـاک تیـره ای 

کـه نامـش را زندگـی گذاشـته ایم.

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

نقطه ویرگول، بخش دوم

  نشـانه نقطه ویرگول، نشـانه مکثی بیشـتر از ویرگول و کمتر از نقطه است. موارد 
استفاده از این نشانه، بسـیار اندک است.

  بـه جـای نقطـه، پیـش از جملـه ای توضیحـی و تکمیلـی کـه بـه دنبـال 
نیـز  بـه خـودی خـود  قبلـی  معنـای جملـه  امـا  باشـد؛  آمـده  قبلـی  جملـه 

کامل باشد:
   مشک آن است که خود ببوید؛ نه آن که عطار بگوید.

ادامه دارد...
#زین_قند_پارسی

کیوسک

جرمی برنارد 
کوربین از 

سیاست مداران 
بریتانیاست 

که از سال۲۰۱۵ 
رهبری حزب 

کارگر بریتانیا را 
برعهده داشت. 
سوم آوریل۲۰۲۰ 

از این سمت 
کناره گیری کرد و 

جای خود را به 
«کر استارمر» داد. دو روزنامه گاردین و ایندیپندنت، دیروز  از بازگشت او به حزب 

کارگری بریتانیا خبر دادند.

«زنان، پشت سد مردان»  تیتر گفت وگوی 
«اعتمــاد» با معصومــه ابتــکار، معاون 
رئیس جمهور در امور زنان، بود که روز گذشته 
به عنوان تیتر و عکس یک در نخســتین 
صفحه ایــن روزنامه جای گرفــت. ابتکار 
گفته است که شــاخص انتصاب مدیران 
زن از حدود ۱۲درصد در ســال۹۶، به حدود 
۲۳درصد و امسال به ۲۵درصد رسیده است.

Gary Waters طرح از

«زنان، پشت سد مردان»  تیتر گفت وگوی 
«اعتمــاد» با معصومــه ابتــکار، معاون 
رئیس جمهور در امور زنان، بود که روز گذشته 
به عنوان تیتر و عکس یک در نخســتین 
صفحه ایــن روزنامه جای گرفــت. ابتکار 
گفته است که شــاخص انتصاب مدیران 
، به حدود 
درصد رسیده است.

سیاست مداران 

کناره گیری کرد و 


